
 

 

1 

1 

  

  منوچھر جمالی

  

  چشمی که درگوھرچيزھا،
  زيبائی را ميبيند، ومست عشق ميشود 

  )بيدخت ،  ونگاه درآئينه گيتی= زُھره( 
=====================================  

  چشمی که درگوھرچيزھا ،
  باده نوشين راستی را می بيند

  و ازنوشيدن آن ، ھشيارميشود 
   ) ، وفشردن خوشه انگورپروينرشن( 

====================================== 

 

  ھست)معيار(،سنجهترازو وھم،چشم،ھم
   »نگاه ِچـشـم«   و  رشـن

  )شيره تازه انگورسياه ( َنگاه چشم ، روشنی از رش
  

  »چراغ « که تا داری دردست و، » می ناب « زان 
   منوچھری–باز دانستنشان ازھم ،  دشـوار بـود 

  
ردوروشنی ميدھند و نميتوان آنھا را ازھم ، ھ» چراغ « و » می « 

، ريشه » روشنی يا ھوشياری « و » مستی « اين پيوند . بازشناخت 
، مقابل با » مستی  «  ،از ديد  ما. ژرف درفرھنگ کھن ايران دارد 

، گوھرآتش را دارد که » می « ولی . است » ھوشياری وروشنی « 
   . پديدارميسازدا آن ر وميافروزد و روشن ميکندتخم جان را 
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  انصاف ومحکمه وکه خدای راستی و دادوری و» رشن « 
 نگاه چشم ، .نيزھست » چرخشت ومی « ترازوھست ، درست خدای 

بلکه روشنی ) بھور( ھست » ارتا = افروزه آتش جان « نه تنھا 
= راھو( اين خون رگ . سرشکی نيزھست که ازچشمه چشم روانست 

کودک  (  وتبديل به آب چشم ،رده ميشود ھست که افش درچشم)ارتا 
  رااست که آب وآتش) رگ وپی ( چشم ، سنگيست .  ميگردد )رز

، درنگاه ) تخم ( سرانديشه انبازی وھمآفرينی آب وآتش. باھم ميزايد 
  .چشم نيز باقی ميماند 

  جد ، آب درچشمش آمد چو ميغَزو

   سعدی–بباريد برچھره ، سيل دريغ 

  م بود   خشآتش تيز ،  تاب ِ

   سنائی–چشمه آب، نورچشم بود 

  دوچشمش، چو دوچشمه ، تابان زخون

   فردوسی-ھمی آتش آمد ،  زکامش برون  

  ريخته ازچشمه چشم ، آب سرد

    نظامی- کآتش دل ، ديگ مرا گرم کرد 

  سزد که دو رخ ، کاريز آب ديده کنی

   نخواھدت ريختن ، کاريز  کسائیکه ريز ريز

 پاھائی از تصويرفرھنگ کھن ايران از چشم اين تصاوير، ھمه رد
) آتش(  آذرخش .ھستند ، نه ساخته وپرداخته خيال آفريننده شاعر

= پری ( سياه ، آتش وآب ، ھردو فرزندان ھمزاد ابر) آب ( وباران 
  .ھستند ) غيم 

= رشينه  « ِباشد ، افشره آب انگور سياه» ش رَ« اين آب چشم ، که 
 که رشن ، خدای چرخشت و می خام  ،ستھ» عنبيه = مردمک چشم 

  .  ، افشرده است )نياو+ رش= نو + رش  ( وتازه

داريم ، » عقل حسابگر= عقل ِمحتسب« د امروزه امان که از ما از دي
.  متضادند  باھم»قضاوت و راستی و منطق « و » مستی « برايمان 

 که ميدانيم ودرشگفتيم» مستی « اساسا ما ھوشياری را ، متضاد با 
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خدای راستی « ھمان را » خدای چرخشت ومی « چگونه ايرانيان ، 
، ديد حقيقت چرا ديده مخمور.  ميدانسته اند »وانصاف وقضاوت 

«  يا  ،»سحروبامداد « ، با » نگاه چشم « شناس است ؟ چرا پيدايش ِ
زاده شدن . اينھمانی داده ميشود » گاه ھوش آمدن = شين گاه ُاو

 زايش خدای عشق= داد + وام ( شب ، در بامداد روشنی وخورشيد از
جای زن = گاه + پگ =  ، پگاه ودادن شيرسفيد روشنی ازپستان

  . ميباشد ، روند زايش روشنی ازتاريکيست ، که جشن ) نارپستان 

 بيان اين حالت اوج شادی جشن  با بازشدن پلکھای چشم ،نگاه چشم ،
» ھوشی + مد = شی دھوَـم« به ھوش آمدن ،  .تکون يابی است 

ّاوج خرمی « است بيان » مستی « که ھمان واژه  » دََـم« . است 
قص وجشن به ھوش آمدن ، تکون يابی درشادی و ر. است » وشادی 

به ھوش آمدن ، مدھوش شدنست ، نه  . باشد» مد = مستی « است که 
   . اين خرد درشاديست که به ھوش ميآيد .شدن » ھوش + بی « 

 يا )ُدوبن، جفت ( ن بررسی ، شناخت اين چھره ديوی يگرانيگاه ا
 که در يزدانشناسی زرتشتی ، حذف رشن ھست) شطحی ( کس ُپاراد
شناخت رشن ، خدای قضاوت با  ترازو ، بی شناخت . ده است گردي

  .  غيرممکنست » خدای چرخشت « او به عنوان 

که »  ِ نيکوعشق وزيبائی= ھوپری= ارتا « بايد درنظر داشت که 
آتش جانست ، درآتش وآب چشم ، نگاھی ميشود که درھمه انسانھا 

اينست که . وچيزھا ، درجستجوی کشف زيبائی ونيکی ومھراست 
 .گوھربينش چشم ، ھنرجوئی وزيبا شناسی درھمه چيزھاست 

واصل عشق ھست ، ) زيبا(  ، ھوچھره ھوپری= ارتاھمانسان که 
چشميست که . ھربين است، زيبا بين وم» ھوچشم « درچشم نيز، 

 اين شيوه نگاه بنيادی.  ھا ميرود ينگاھش بسراغ زيبائيھا وعشق ورز 
» سiمت  «  ،است که عطاردرمصيبت نامه ازگوھر جان خود ،

با اين نگاه به ھرمذھبی وآموزه ای و وملتی وانسانی ، ميتوان . مينامد 
ه و ديدنی را درآنھا ، ديد و برجست» ھنرھا وخوبيھا وزيبائيھا « 

  . ساخت 
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و نظامی نيز خواستار ) درقابوس نامه ( وشمگيراميرعنصرالمعالی 
اين شيوه ديدنست که ھمه مذاھب . چنين شيوه نگاه کردن ھستند 

 .ومکاتب واقوام وملل را بسوی بھبودی وآشتی وھمکاری ميکشاند 
اين نگاه ، . اين نگاه ازآتش جان که اصل مھروزيبائيست برميخيزد

 برای شناخت مھروزيبائی دارد ،  رادش ، معياروسنجه اشدرخو
  :نظامی ميگويد  . ازديگری وام نميگيرد  ، را ومعيارخوبی وبدی

  درھمه چيزی ، ھنر وعيب ھست

  عيب مبين ، تا ھنر آری بدست

 ، » درگوھر ھرچيزی وھرانسانی  ديدن آنھا «را با» ھنرھا « 
 ميتوان اجتماع و مذھب و با اين شيوه ديدن ،. ميتوان بدست آورد 

« درجای ديگر ميگويد که نظامی   . اخiق وسياست را تحول داد
 »دل «  بايد از، ) مردمی= انسانيت = مردم نيک  = نره+ھو= (ھنر
البته نظامی مفھومی  .  تا استواروپايدار بماند ، انسان بتراودِخود

، درھمان »پيدايش ھنر ازدل «  و. عرفاکه دارد » دل « ز  اديگری 
 از  ،خود فرد» ھوپری = ارتا يا آتش جان« راستای جوشيدن ھنر از 

  . انسانست تن

   آموختند     »دل« ھرھنری کان ز

   دوختند ، وفا)کناره(= ِ زه منسوج ِبر

  ری ، گم بودـگرھنری درتن مردم بود    چون نپسندی، گھ

  گر بپسنديش ، دگرسان شود    چشمه آن آب ، دوچندان شود

  ، به جان پرورند) مردم تربيت يافته ( ردم پرورده م

  گرھنری در طرفی بنگرند

 گوھرنيکی وزيبائی  ، ديدن و پسنديدن ھست که»ھوچشم « با اين 
« وجود چنين . درھمه انسانھا يافته و پديدار ميشود وبدست ميآيد 

درافراد اجتماع ، سبب پروردن وپيشرفت  »  و پسنديدنیشيوه ديدی
  .  درمردمان ميشود يکيھا وزيبائيھاھنرھا ون

گم «  ، سبب  و پسنديدن آن اجتماعی»  عيب بينی »شيوه « ودرست 
و افزايش تباھيھا وزشتيھا » شدن و ناپديد شدن ھنرھا وگوھرھا 



 

 

5 

5 

اين شيوه ديد ، پيايند ھمان نگاھيست که . وفساد اجتماعی ميگردد 
رَشن « و » بيدخت = ّخرم= بام = زُھره « پيکريابی اقتران وانبازی 

  «ِ ھمزاد انسان ،خدای زيبائی وعشق وموسيقی درنگاه. باھمست » 
   .  ، خدای چرخشت وراستی و دادگری ھست  »رشن

= ّخرم = ھرهزُ« اه چشم ھرانسانی را پيکريابی فرھنگ ايران، نگ
چنين نگاھی ، به مسائل .  ميدانست باھم » شن رَ« و » بام = بيدخت 

اعی ومسئله مکافات واصiحات اجتماعی وسياسی اخiقی واجتم
ا  و به گونه ای ديگر، با عيب ھحقوقی ، به گونه ای ديگرمی نگرد ،و

  .  دونقص ھا و تباھيھا  برخورد ميکنـ

آئينه « بود ، در ) بام = بيدخت= ّخرم( نگاه ، که پيکريابی زھره 
مست عشق  و  ،، زيبائی را درگوھر چيزھا ميجويد و می بيند» گيتی 

ن برتري= سعد اکبر= ارتا ( او درھرانسانی ، گنج نھفته . ميگردد 
شن است َ ديگر، ر ازسوی چشم ھرانسانی ،نگاه. را می يابد ) نيکی 

شارد و ميف» پروين =  ارتای خوشه =شيره را از خوشه انگور« که 
. ميشود » ھشيارمست = ـد ھوش مَ« بيرون ميآورد و ازنوشيدن آن ، 

 نگاه عيب بين  ،روی ، به ھيچ  باھمُاه درون بين زھره ورشناين نگ
را ازدرون تاريکيھا ی » ھنر«  اين نگاھست که  .ونقص بين نيست

  . وجود انسانھا ، بيرون ميآورد وميزاياند و ھستی می بخشد 

  ، کيميا کنند» نظر« آنان که خاک را به 

   حافظ–آيا بود که گوشه چشمی به ما کنند 

مردم بايد  «  که مينويسد درقابوس نامه،) وشمگير( لمعالیاميرعنصرا
درآينه نگرد ، اگر ديدارش خوب بود ، بايد که کردارش ، چون 

انسان ، بايد زيبائی ھای . » ديدارش شود که ازنکو ، زشتی نزيبد 
 و طبق اين زيبائھايش  ، ببيند)چشم ( درآئينه خود را درگوھرخودش 
پس اگردر آينه نگری و « سپس مينويسد .  د رفتارکند وبينديشد وبگوي

روی خود ، زشت بينی ، ھمچنان بايد که نيکوئی کنی ، چه اگر 
زشتی کنی ، زشتی برزشتی ، فزوده باشی ، پس ناخوش وزشت بود 

اکنون اگر، درآيينه ، زشتی خود را ببينی ، . » و دو زشتی به يکجا 
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خود را زشت ترمکن  . تا برزشتی ، نيفزوده باشیباز رفتارنيکو کن 
، » کاروگفتاروانديشه زيبا « ، بلکه بکوش زشتی خود را در 

  . بکاھی 

 تبديل به ا استدttت عقلی ، ب ، آنھارا خودباديدن زشتی وعيب ونقص
نپوشان ، بلکه با کردن ، آنھارا » ھنر«  و به عنوان  ،نکن» ھنر« 

ف زيبائی ھای اينست که کش.  آن زشتی ، ميکاھد کار زيبا ھست که
وديدن آن ، ترا به کارزيبا ) ھوپری = آتش جان = ارتا ( گوھر خود 

ديدن زيبائی درگوھر خود ،  گفتاروکردار وانديشه . کردن ، ميکشاند 
اجتماع ، ( و از ديدن اين زيبائيھا در جھان بيرون ، ات را زيبا ميکند 

مست ) ق ، نقاشی ، ھنرھای ظريفه سياست ، اخiق ، قانون ، حقو
  . عشق ميشود 

وسياست ) آبادانی ( زيبائی گوھر ناپيدای خودت را دراجتماع وگيتی 
ھره ، ُاينکه ز.  واخiق واقتصاد وحقوق ، ميتوانی ، ديدنی سازی 

زيبائی خود را درآئينه گيتی می بيند ، ھمين ديدنی ساختن ِ گوھر 
و ) سياست ( قانون وجھان آرائی ناپيدای گوھر خود ، درمدنيت و

   .اخiقست 

نکوھيدن عيب ھا ، وانتقاد از نقصھا وزشتی ھا وتباھيھا « روش 
، از عيب ھا و تباھيھا وفسادھا » ديگران ، وفاش ورسوا کردن آنھا 

 نکاسته است ، بلکه  ھيچگاه نميکاھد وھرگز نيزوزشتی ھا دراجتما ع
شده  » وفريبنده ترای تازه ترتغيير پوشيدن آنھا در جامه ھ« علت 
 او يا د ميگيرد که ھمه عيب ھای خود را درزير تقواھا .است 

   .وفضلت ھا وزھد ھا ، جi بدھد 

ھنر وزيبائی « عيب ونقص وزشتی را آسان ميتوان ديد ، ولی 
+ جی« ارتا ، گنج يا .  مشکل ميتوان ديد  درانسانھا ،را» گوھری 

»  انسان ُيا جی ، در زھدان و بن تاريکزھره يا رام « . است » بون 
  .  با يد اين زيبائی وھنر را بزاياند نگاه درديدن ،. است 

 و  ، ، ھنر را نمی بيند که دراجتماع به ما آموخته اندشيوه ديد ماولی 
برای بھترديدن ، آن را و ، می بيند وچابک  بسيار خوبلی عيب را
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را تواناترو  عيب ، آن بيشتربدان  کردنبزرگترميکند و با توجه
  . قويترميکند 

ميدانيم ، درنيکی کردن ، امتيارو » فضل وفضيلت « ما که اخiق را 
رجحان يابی و برتری خواھی خود را برديگران ميجوئيم و طبعا ، 

عيب ھرکسی ، . نخست عيب ونقص ھرچيزی را درديگری می بينيم 
«  که نوعی  جستن  وبرتری وبرای امتيازيافتن ،ضعف ونقص اوست

است ، بايد ضعف ھا وعيب ھا ونقصھا » غلبه خواھی وچيرگی طلبی 
 وديده را برآن محکم دوخت  ،وکمبود ھا وکاستيھای ديگران را ديد

»  فضيلت جويانه  کردننيکی« در . برجسته ساخت آن را تا ميتوان و
بايد کوشيد . ، بايد ھنرھای ديگری را بشيوه ای خوار ساخت 

، معلول ضعف ھای او ، پيايند اغراض نفسانی ھنرھايش را 
  . وخودخواھی او ساخت 

ازاين گذ شته با آمدن اtھان نوری ، که اصالت اخiق وقانون ونظام 
= ارتا « را ازانسان ميگيرند ، بزرگترين دشمن خود را ، ھمان 

درضمير ھرانسانی ميدانند که » اصل زيبائی = ھوچھره = ھوپری 
  وضعف بين ديده عيب بين اساسا قدرت ،. شود بايد ملعون ساخته

 با ديدنی ساختن . قدرت ، ازضعف ديدن ، لذت می برد .دارد 
 عدم « و » نقص عقل خود کفا«ھميشگی جھل و صغيربودن و

 و گناھکاربالقوه بودن ، وبه ،  » توانائی به خود سازی ونگھبانی خود
به آسانی برآنھا رخ انسان کشيدن اين عيب ھا ونقص ھا ، ميتواند 

 که  وضعف بينیاين عيب بينی. غلبه کند وقدرت خود را پايدارسازد 
عيب دوام قدرت را تضمين ميکند ، درديدنی ساختن عيب ، درست 

کند وعيب ھارا ريشه دارتر و زشت تر ميرا تا ميتواند تقويت ونقص 
 وسيله برای تحکيم وبسط  ، چون بھترينميسازدو فاش تروبزرگتر

  .  ھست شقدرت

اينست که درست اtھان قدرتمند ، برغم وعظ ونصيحتھايشان ، فساد 
. وجھل ونقص وظلم وعقيم بودگی وزشتی را درمردم می پرورند 

، درفرھنگ ايران ، به کلی با » ھنر« که مفھوم ازاين رو ھست 



 

 

8 

8 

ھنر، فضيلت .  فرق دارد  دراسiم ،»فضيلت « و » تقوی « مفاھيم 
رنيکی کردن ومعرفت داشتن و احسان کردن، به فضيلت ، د. نيست 

فضيلت ، آن . دنبال رجحان ومزيت وبرتری يافتن برديگرانست 
نيکوئيست که برتری وامتيازميآورد که خود اصل انگيختن رشک 

  :به قول سعدی . وحسد ونفرت ميگردد 

  چو خسرو ، فضيلت نھد برويم

  نداند که دشمن بود درپيم

 ی اسiمی،تقوا.  نيست ی اسiمیتقوا، » ھنر« ازسوی ديگر، 
  توليد ميگردد و  ،نيکوئيست که دراثرترس ووحشت از مجازات الله

 که درست  ،ميگذارد »  ازقدرتترس وھراس« اخiق را برپايه 
 )مردم (  وبا تصوير ايرانی از خدا وانسان »ھنر« متضاد با منش 

نسانست ،  ازخود ا ،ھنر، ويژگی گوھری انسانيت ومردمی. ست ھ
متقی ، . تخم وجود ھرانسانيست ) آتش جان ( گوھر خدا چون 

درھرکاری که ميکند ، الله بصيررا با قدرت وجبروتش دربرابر خود  
  تفتيش ميکند ازنيت تا اجرا ، کارش را ،می بيند که محتسب وار

 ، وھميشه ازترس چنين چشمانی مو وميشمارد وثبت وضبط ميکند
و ھميشه خودرا مقصر می يابد و ، برتنش ، سيخ ميشود 

 اورا  وجودی،، ترس) ديدن عيب درکارخود وخود ( ری يدرھرتقص
 ، عملش ،  احساس نکند درعمل خود راچنين الھیاگر. رھا نميکند 

 ھميشه دم ازايمان به ھزاران فرسنگ دور ازتقواست ، ھرچند نيز که
     .الله واسiم بزند

 وبا  نکوھيدن ورسوا وفاش ساختنا بولی درفرھنگ ايران ، عيب را
 ، نميشود کاست ، بلکه با ديدن و امر به معروف ونھی ازمنکر کردن

= ھوپری ( زايانيدن وپديدارساختن ھنرھای گوھری ازآتش جان 
اينست که شناخت دقيق . است که عيب ھا ، ميکاھند ) ھوچھره 
 باھمست ،» ُاقتران زھره ورشن «  که »نگاه چشم « وژرف 

فرھنگ ايران ، با حل مسائل بنيادی اجتماعی وسياسی وحقوقی در
   .کار دارد واخiقی 
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» استzaar-ni=نزاری کمبودی يا«درفرھنگ ايران، پيايند» عيب«
سرچشمه نيرو، درجان ، ازجوشش وفوران . کم نيروئی باشد» که 

  .افتاده است و روزنه جوشش بسته شده است 

  زسستی، کژی آيد وکاستی»    راستی « زنيرو بود مرد را 

در راستی يا . جان را ، پديدارميسازد اين نيروست که گوھرسرشار ِ
فقط . پيدايش می يابد» مردمی « ھست که ) ارتا ( جوشش گوھرجان 

ش ، ميتوان عيب يا يبا انگيختن انسان به اصالتش ، به جوشش گوھر
  .  را کاست ی وکم نيروئیکمبود

. ممکن ميگردد » ديدن ھنر« يرو ، دراين انگيختن گوھربه جوشش ن
. ازسرميگشايد را  به اصالت وسرشاری وغنای انسان ديدن ھنر، راه
گرد ھمين محور   ، حافظ وعرفای ايران تفکراتسراسرکشاکش

 ، اطاعت نکردن از برای اھل وعظ وزھد و ايمان ، عيب.  ميگرديد
عيب شمرده  ، آنچه مطابقت با شريعت ندارد. اوامر الله  ميباشد  

پيدايش گوھرجان ( ولی برای حافظ وعرفا ، ھنر، راستی . د وميش
» می ، وميکده وخرابات «  و است ،) ھوپری = ارتا = انسان 

ھر درفرھنگ ايران ، نمادِ  راستی ، يا پيدايش گوھر مردمی وم
طاعت « آنھا درست در  . وجوانمردی و زيبائی ودوستی از انسانست

، ريا ودوروئی وتظاھر و » مر الله وشريعت باشد وزھد که اجرای اوا
« و ) فضيلت ( باtخره برتری جوئی ورجحان طلبی وقدرت پرستی 

) پيدايش گوھرجان ( راستی منش ميديدند ، که برضد ِ » ترس = تقوا 
آنھا درست دراين طاعات وزھد ووعظ بی عمل ،  برترين . ھستند 

  . عيب ھا را ميديدند 

  ود بين ، که به جزعيب نديديارب آن زاھد خ

   حافظ-دود آھيش درآئينه ادراک اندا

 درچشمشان داشتند که حتا درعيب ،  را)ّخرم ( ُ نگاه زھره آنھا
  :زيبائی ميديد 

  )مست است که راستست( نيکی پير مغان بين که چو ما بدمستان 

  ھرچه کرديم ، به چشم کرمش زيبا بود
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ی مردم را در پيدايش گوھرشان خطا) ارتا ( نه تنھا اين پيرمغان 
  :نميديد ، بلکه خطای الله را نيز ميپوشيد 

  نرفت) الله ( خطا برقلم صنع : پيرما گفت 

  آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد

 ريا بود درگوھرش سرتاسر که  رازھد ی« آنھا درست نجات يابی از 
ن را ، به ھوش آمد» پيدايش گوھرخود = راستی « ، وبازگشت  به »

  :ميدانستند 

  زخانقاه به ميخانه ميرود حافظ

  به ھوش آمد»  ريا ِمستی زھد« مگر ز 

 وھنوز نيز و به اين زاھدان وطاعت گذاران که زندگی را ميخشکاندند
ن بزرگترين عيب است  که اي وھستند  ، و غافل ازآن بودندميخشکانند

  :ند که ، سفارش ميک

  ّصوفی گلی بچين ومرقع به خار بخش

   به می خوشگواربخش ،را» زھد خشک  « وين

   گران ، که شاھد وساقی نمی خرندِزھد

  درحلقه چمن ، به نسيم بھار بخش

ھوپری = پيدايش گوھرارتائی انسان = راستی « ھنر، برای اينان ، 
را  که به » فضلت وتقوی و زھد وطاعات « بود ، و » ھوچھره = 

ر ارتائی جانست ، جا آوردن اعمالی اکراه آورو برضد اين گوھ
  .ميدانستند » عيب « بزرگترين 

  درخرقه ازاين بيش ، منافق نتوان بود

  بنياد ازاين شيوه رندانه نھاديم

بيش » ودن ھميشگی را درزھد وطاعت منافق ب« آنھا نميتوانستند اين 
«  و ميخواستند به خدای دوستی ومھر که نامش  ، تحمل کنندازاين
« آنھا اشتياق بازگشت به . زسربازگردند بود ا» رند آفريت = رند 

را داشتند ، تا ازسر ، با نوشيدن خدائی که خودش » خرابات مغان 
 برسند» حقيقت = راستی « ، به ) رام جيد = ّخرم ( باده نوشين است 

  . درخود زنده کنند  ازسررا» منش مردمی « و،
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  در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

   حافظ-ان در بازم وحاصل خرقه وسجاده ، ر

« پرداخته ميشود و سپس » ترازوی چشم « ، نخست به مفھوم اکنون 
بررسی ميگردد و اينکه چرا مردمک » خدای چرخشت بودن رشن 

» رشکينه = رش رشک= رشک = رشينه « چشم ، درکردی ، 
  .خوانده ميشود 

  

  

  

  

  
  


